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Abstract

The criticism of fiction in Iran began with basic moral criticisms which reduced art

and fiction to a means of refining morality. With the rise of the Tudeh Party and the

specific historical circumstances of Iran, it gradually moved towards ideological

criticisms and a kind of almost homogeneous Stalinism. From the 1960s and with

the advent of avant-garde magazines such as Jong-e Isfahan (The Isfahan

Anthology) and the translations and writings of such individuals as Abolhassan

Najafi and others, Western literary theories were introduced in Iran. Reza

Baraheniwas one of the few academics who managed to distance himself from the

traditional atmosphere of the university and apply modern criticisms and theories in

his articles and research books as well as in his creative works. However, unlike

Najafi and Golshiri who managed to create a coherent system of humanistic

commitment and form, he stood somewhere between social commitment and

formalism at least in his book entitled Story Writing. By elevating the concept of

‘sacred art’ in the post-revolutionary years, some religious intellectuals sometimes

encountered the same theoretical contradiction on issues related to aesthetics.

Nevertheless, the more the passion of the revolution was reduced, the more Braheni

turned to the theories of structuralism and formalism and distanced himself from the

combative commitment of the 1960s which inevitably led to a conflict of form and

content in his Story Writing. Therefore, it can be said that as one of Baraheni’s most
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prominent books, Story Writing is an instance of the criticism which formed in the

transition from the paradigm of ‘committed literature’ to the paradigm of ‘art for
art’s sake’ and consequently formalism.
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چکیده
اي براي تهـذیب  داستان در ایران با نقدهاي اخلاقی ابتدایی، که هنر و داستان را به وسیلهنقد 

رفته با ظهـور حـزب تـوده و شـرایط خـاص تـاریخی       داد، آغاز شد و رفتهاخلاق تقلیل می
ایران، به سمت نقدهاي ایدئولوژیک، و نوعی استالینیسم تقریبـا یکدسـت حرکـت کـرد. از     

هـا و تألیفـات افـرادي    و ترجمهجنگ اصفهاني چهل با ظهور مجلات پیشرویی چون دهه
چون ابوالحسن نجفی و دیگران، برخی نظریات جدید دیگر ادبی(مرتبط  با هنر بـراي هنـر،   
فرمالیسم، رمان نو و...) در ایران معرفی شد. رضابراهنی نیز از معدود دانشـگاهیانی بـود کـه    

هاي جدید را هـم در  حاکم بر دانشگاه فاصله بگیرد و نقد و نظریهموفق شد از فضاي سنتی
اش بـه کـار بنـدد. امـا او بـر خـلاف       اش و هم در آثار خلاقههاي پژوهشیمقالات و کتاب

مدار و فرم پدیـد آورنـد،   اي منسجم از تعهد انساننجفی و گلشیري، که موفق شدند منظومه
اسـت. براهنـی،   د اجتمـاعی و فرمالیسـم ایسـتاده   جایی میان تعه ـنویسیقصهلااقل در کتاب 

هاي مرتبط بـا سـاختارگرایی و فرمالیسـم    هرچه از شور و هیجان انقلاب گذشت، به تئوري
به جـدال فـرم   نویسیقصهي چهل، که ناگزیر در کتاب ي دههمتمایل شد و از تعهد ستیهنده

بـه عنـوان   نویسـی قصـه ب تـوان گفـت کتـا   رو، مـی رسید، فاصله گرفت. از اینو محتوا می
اي است از نقـدي کـه در روزگـار گـذار از پـارادایم      ترین آثار براهنی نمونهاز شاخصیکی
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نقدادبی، محتوا، فرم، رضا براهنی.ها:دواژهیکل

مقدمه. 1
ادبی رضا براهنی درباب داستان و رمان، پیش و بیش از همـه، بایـد بـه    ي براي ردیابی نظریه

رفـت. کتـابی کـه تقریبـا همزمـان بـا       نویسیقصهي چهل؛ یعنی سراغ اثر معروف او در دهه
تـوان از  نمـی نویسـی قصـه منتشر شد. براي نظري به طلا در مس،دیگر اثر معروف براهنی، 

گنجـد  عر غافل شد، امـا آنچـه در ایـن مختصـر مـی     دیگر آثار او چه نقد، و چه داستان و ش
اي کـه  براهنـی اسـت. نوشـتن در مـورد نویسـنده     نویسـی قصهجدال فرم و محتوا در کتاب 

هاي زیرین جامعـه برخاسـته بـود و خـود را بـه عنـوان یـک        جنون نوشتن بود، از لایهدچار
ي براهنـی گرچـه   بـان فارسـی بـرا   اي نیسـت. ز فکر شرقی بالا کشید کار چندان سادهروشن

مانـده  براي ستیز با هرآنچه منجمـد و عقـب  دوم بود، اما این ترك زبان، زبان فارسی را زبان
ي اساسی بود. انسان شرقی در ذهـن او  کرد، به کار گرفت. براي براهنی فرم، مسألهتصور می

بـا  رو، زده قـرار داشـت، و از ایـن   گرفـت کـه یـک آفریقـایی اسـتعمار     همان جایی قرار می
تـر بـود. نثـر را براهنـی بـراي      تـر و هـم دل  پوست استعمارسـتیز هـم زبـان   فکر سیاهروشن

مـدرن  داستان، نقد شعر و رمان به کار گرفت و از شعر نیمـایی بـه سـمت شـعر پسـت     نقد
چـون  نمایـد هـم  هـاي او رخ مـی  حرکت کرد. دمی از حرکت نایستاد امـا آنچـه در اندیشـه   

یـز اسـت بـین فـرم     آمن و فرم نیست؛ بلکه تنها نزاعی تناقضگلشیري تصویري از سنتز انسا
محتوا.  و

گرایـی رهیـده از   زمـان فـرم و انسـان   گلشیري در قالب همان مقالات محدود، تقابل هـم 
گذاشت، اما چنین برخوردیبین انسان، در مفهوم جدیـد آن،  هاي حزبی را به نمایش میقالب

آیـد. براهنـی ادبیـات    اش به چشم نمـی دانش نظريبا فرم و تکنیک، در آراي براهنی با همه
انسـان آزاد نیسـت. اسـتبداد    سـتاید امـا چنـین نگاهیسـتایش از    ستیز را مـی متعهد و استبداد

چـون  اي بـر سـر او انداختـه کـه قلـم بـراّي او، هـم       ي شرقی چنان سـایه هزار سالهچندین
ي از انسـان بعـد از اسـتبداد    ویرکوشـد و تص ـ گران مشروطه، تنها در نفی استبداد مـی روشن

یکی، تضـاد و گـاه تناقضـات    ي دیـالکت دهـد. از ایـن روي، بـه جـاي رابطـه     دسـت نمـی  به
هـاي  هاي او هویداست، که با گذشت سـالها، در مقـالات و نوشـته   جمعی در اندیشهقابلغیر
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شـود. بـراي روایـت ایـن تنـاقض بایـد       اي دیـالکتیکی نزدیـک مـی   پس از انقلاب به رابطه
را محور قرار داد و نیم نگاهی به آثار و سخنان دیگر او داشت.  نویسیقصه

هاي ادبی این روزها در ایـران بـازاري گـرم دارد، امـا توجـه بـه       دانیم که نقد و نظریهمی
سـتان کمتـر مـورد توجـه محققـان      ي نقدادبی، خاصـه نقـد دا  مبانی فکري، و حتی تاریخچه

است.  بوده

در نقد ادبیات داستانی»نزاع فرم و محتوا«یخینگاهی به سابقۀ تار.2
پیش از هرچیز اشاره به این نکته لازم است که تمرکز این مقاله غالباً بـر نقـدهاي مـرتبط بـا     

ن بـه نقـدهاي نوشـته شـده دربـاب      رو، مجـالی بـراي پـرداخت   ادبیات داستانی است، از ایـن 
اندیشـمندان معاصـر، کـه    رخـی  نیست، ولـی بـا ایـن همـه بـه نظـرات زیباشـناختی ب       شعر

همچنـین بایـد   کلی هم با شعر مرتبط است و هم داسـتان، نیـز اشـاره خواهـد شـد.      طوربه
در این مقاله با توجه بـه تعـاریف تـاریخی ایـن مقولـه در ایـران       » فرم«شد که مفهوم یادآور

تـب  تري کـه ایـن روزهـا در کُ   معاصر به کار رفته است و لزوماً ممکن است با تعاریف دقیق
شود همخوان نباشد. راقم این سطور تلاش کرده است که ردپـاي تـاریخی   نقدادبی یافت می

ي تفکـرات  را در نقد ادبیات داستانی معاصر، آن هم با نیم نگـاهی بـه سـیطره   » فرم و محتوا«
ایدئولوژیک در ایران معاصر و با تکیه بر آراي یکی از منتقـدان برجسـته، ردیـابی کنـد، و از     

طرفانه از این سیر به دست دهد.  روایتی تاریخی و تا حد ممکن بیاین ره،
دهـد  نگاهی اجمالی به نخستین نقدهاي ادبی، خاصه نقدهاي ادبیات داستانی، نشـان مـی  

فارسـی  3و هـم در ادامـه ادبیـات تعلیمـی    2که منتقـدان ایرانـی، هـم بـه تبـع  ادیبـان غربـی       
دانسـتند. مـثلا   مـی » مفید بودن یـا متعهـد بـودن   « و » واقع گرایی«اهداف داستان را نخستین

) و رئالیسـم را بـر   66آخوندزاده در مقالاتش بر تهذیب اخلاق تکیه داشت(آخوندزاده، بیتـا:  
) این نوع نگاه منحصر به آخوندزاده نمانـد و کـم کـم در    13داد( همان: ایدئالیسم برتري می

تکرار شد. مثلا محمدطاهر میرزا، متـرجم  هاي ابتداییها و رمانهاي بسیاري از داستانمقدمه
رمـان را تـاریخی بـا عنـوان    دارسـه تفنـگ  ي رمـان  مشهور عصر قاجـار در مقدمـه ترجمـه   

تفسیري هگلـی از  «) باري،چنان که نویسندگان مقاله 1ه.ق: 1316(دوما، مقدمه خواندافسانه
انـــد،) نشـــان داده1395»(هـــاي ادبـــی دربـــاره داســـتان و رمـــاننخســـتین مانیفســـت

» گـر و مفیـد  نصـیحت «گرایـی  دست، که ادبیـات داسـتانی را بـه نـوعی واقـع     ازاینسخنانی
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هاي  بسـیاري دیگـر از نویسـندگان و مترجمـان از جملـه:      ي داستانداد، در مقدمهمیتقلیل
بـاقر میــرزاي خسـروي، ابــراهیم زنجـانی، حســیقلی میـرزا ســالور،     الملـک، محمــد اعتصـام 
زاده کرمـانی، حبیـب یغمـایی،    محمـد قاضـی، عبدالحسـین صـنعتی    خان گلشن، علیحسین

زاده، رسـول پرویـزي،   عبدالحسین میکده، ابوالفضل لسانی، فخرالدین شـادمان، داوود منشـی  
: 1395نـژاد و دیگـران، الـف،    مشفق کاظمی و ابوالقاسم پاینده و دیگران هویداست(فراشاهی

بینیم که از نظر آشتیانی رمان وسـیله کسـب   . اگر نظري بر مجلات ادبی بیفکنیم می4)24- 13
فضائل و دوري از رذایل بود، سعید نفیسی معتقد بـود کـه داسـتان کوتـاه عقایـد اخلاقـی و       

اش بـر  کند. جمالزاده نیـز طـی سـالها، از نخسـتین مقدمـه     اهداف فلسفی را راحت منتقل می
گرایـی  ل بـر طبـل واقـع   ي چه ـهایش در دهه، تا سخنرانی و نوشتهیکی بود یکی نبودکتاب 

انی کـم، بـا پـاگرفتن جریـان چـپ و حـزب تـوده، منتقـد        کوبید.(همانجا). کـم اجتماعی می
گرایی اخلاقی را در قـالبی ایـدئولوژیک ریختنـد. حتـی نویسـنده و      آمدند که این واقعپدید

هـاي حزبـی بـود، ادبیـات را     شخصیت آکادمیکی چون فاطمه سیاح، که عاري از وابسـتگی 
دانســت و تــأثیر آراي مــدام دوســتال در نقــدهاي او ســخت اخلاقــی و متعهــد مــیامــري 
5)49- 39: 1395نژاد و دیگران،ب، (فراشاهیاست.آشکار

تـوان  )، مـی 1398»(پژوهشی در مبانی فکري نظریه ادبی حزب تـوده « يبا توجه به مقاله
خسـت اینکـه ارانـی و    سه محور فکري را در آثار منتقدان وابسته به حزب توده باز جست. ن

کوشـند بـه   پردازند و مـی علوي و دیگر یارانشان به تعریف و تفسیر ماتریالیسم دیالکتیک می
ي علمی بودن هم دارد، همه مسائل علوم انسانی را شرح کنند. در ایـن راه،  اي، که داعیهشیوه

بـه نفـع   ي میراث ادبی صـادق هـدایت   گام بعدي این منتقدان، خاصه بزرگ علوي، مصادره
ثـري مدرنیسـتی اسـت، یـا بـه کلـی       گمان احزب توده است. در این سیر، بوف کور، که بی

شـود.  شود یا فقط به منزله یأس هـدایت در مقابـل دژخیمـان رضـاخانی تعبیـر مـی      مینفی
ــاده در ــان م ــن جری ــت، ای ــع نهای ــه مــدعی واق ــگــرا ک ــر ب ــی در هن ــه ایدئالیســم گرای ود، ب

گمـان  کند و ایـن ایـن بـی   را فقط در قالب قواعد حزبی تبلیغ میرسد و هنر میاستالینیستی
تـر،  شدن هنر است از تمام کارکردهـاي زیباشـناختی خودبنیـادش یـا بـه عبـارت سـاده       تهی

6)108: 1398نژاد، هاي حزبی.(فراشاهیست از وسیله شدن هنر براي آرمانايجلوه

دسـت  یـک حزب تـوده همیشـه کـاملاً   البته باید یادآور شد که نظرات منتقدان وابسته به 
آیـد و  تناقض و نزاع فرم و محتوا به چشم می7نبوده است. هم در آراي نظري احسان طبري
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ــر آن ســالها. یکــی از ایــن منتقــدانِ هــم در آراي برخــی منتقــدان جــوان اکنــون نامــدار، ت
دریابندري است.  نجف

با نام مستعار : ن. بنـدر امضـا   توان یافت که مقاله دیگري میکبوتر صلحدر شماره هشتم
ف دریابنـدري اسـت و نـام مسـتعار     شک همان نجدانیم که ن. بندر بیشده است. امروز می

ي دریابنـدري، کـه   باري، در این مقالـه 8است.بندر را مرتضی کیوان براي او انتخاب کردهن.
ه چــاپ بــکبوترصــلحدر شــماره هشــتم مجلــه » نویســیمطــالبی دربــاره داســتان«عنوان بــا

نگـاه  کبوترصـلح است، نویسـنده نسـبت بـه دیگـر مقـالات منتشـر شـده در مجلـه         رسیده
هـاي  تري دارد، و هرچند تم و موضوع براي او حائز اهمیت است، نسبت بـه تکنیـک  معتدل
ي مقالـه،در کلیـت مقالـه، محتـوا و     توجه نیست. با ایـن همـه نگارنـده   نویسی هم بیداستان

گوید:و تکنیک داستان دانسته است. دریابندري میمضمون را مهمتر از فرم 
هر نوشته را طبعاً باید از دو نقطه نظر مورد انتقاد قرار داد. یکی از نظر مضـمون و (تـم)   

ه بخـواهم خشـک فکـر کـرده باشـم      و یکی از نظر شکل. از نظر مضمون، بـدون اینک ـ 
ودازدگی شـهوانی و  ي اخیر جز انعکاس یـک س ـ هابگویم که بسیاري از این نوشتهباید

)20: 1330، (دریابندريزي نیست. مانتالیسم چیسانتی

هـایی کـه در ایـران بـه     آرایی خود را با نوشـته ها، نویسنده از ابتدا صفبر اساساین گفته
دهد.مانتال معروف است، نشان میرومانتیک و سانتی

آنچـه بـراي او   زنـد و  پـردازي مـی  ي همین مقاله نویسـنده نقبـی بـه شخصـیت    در ادامه
ي اجتماعی مشخصـی اسـت. از ایـن روي،    دارد ارتباط و کارکرد شخصیت در طبقهاهمیت

است. دریابنـدري  سازي رئالیستی فراتر نرفتهظاهراً نویسنده از فهم رئالیستی شخصیت و تیپ
گوید:نویسی فارسی میدر مورد شخصیت زن در داستان

نوان یک فرد از جامعه، یا طبقـه، بلکـه بـه عنـوان     ها نه به عزن در بسیاري از این نوشته
یک وجود مطلق مورد گفتگوست. محل طبقاتی هیچکـدام از قهرمانـان و پرسـوناژهاي    

اه تعیـین ایـن موضـوع هـیچ کوششـی      ها معلوم نیست و نویسندگان مـا در ر این نوشته
خویشـتن را  دهند. بعضی از این نویسندگان هم در ابتداي کتاب خود یکباره خرج نمیبه

را ناشـی از تفـنن   کننـد و گـاه اثـر خـود     از هر نوع اصل و قاعده اخلاقـی آسـوده مـی   
شمارند. اینجا فوراً باید از آنها پرسید که آیا فقط براي خودشان تفـنن و هـوس   میخود

گونـه  کنند یا براي مردم؟ اگر براي خودشان، پس بهتـر اسـت همیشـه ایـن    را فراهم می
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بهاي دیگر خود نگاه دارند و هرگز به فکر چاپ آن نیفتند(بگـذریم از  ها را لاي کتاکتاب
بزنـد) چـون بـه محـض اینکـه کتـاب       که نویسنده امروزي حق ندارد این حرف را این

شود دیگر مال مردم خواهد بود و کتاب لامحالـه در افکـار و کـردار مـردم تـأثیر      چاپ
باشــد افتخــارش مــال یر خــوب خواهــد داشــت و البتــه همینطــور کــه اگــر ایــن تــأث 

)21(همان: د بود است، اگر بد هم باشد مسؤولیتش به گردن او خواهنویسنده

کـانتی و مکتـب هنـر بـراي     ن. بندر در ادامه به شکل تمام قد در مقابل هنر خود ارجـاعِ 
گوید:ایستد، و میمیهنر

مـردم  اصـلا بـراي تفـنن و هـوس     اي بگویـد نـه خیـر، ایـن کتـاب      حالا اگر نویسـنده 
شود. در یک چنین زمانی کـه دنیـا دارد ایـن    شده، تازه جاي حرف زیادي باز مینوشته

غلتد چنین تفننی براي مردم لازم نکرده است. و اگـر بگـوئیم گذشـته از    پهلو به پهلو می
 ــ ري، ایــن کارهــا بــه خــودي خــود احتیاجــات زمــان و تــأثیرات نیــک و بــد آثــار هن

دانـم آنچـه بـه    فهمـم و نمـی  عنی این حـرف را نمـی  است. اینجا دیگر م» هنريکاري«
اسـت. بـه خصـوص اینکـه از لحـاظ      » هنر« تا چه اندازه، واقعا» خودي خود هنر است«

(همانجا)ها جاي ایراد داردشکل هم بعضی از این نوشته

کـه، از نگـاه دریابنـدري آن    این سخنان از چند جهت شایان توجه اسـت؛ نخسـت ایـن   
تواند از قید مفهوم و محتوا رها باشد و برخلاف تصور کـانتی از هنـر، هنـر    ها، هنر نمیسال

دا و مسـتقل از محتواسـت. هرچنـد    اي ج ـباید به مفهومی مؤول باشد. ددیگر شـکل، مقولـه  
سـو نیسـت،   هاي امروزین پیرامون هنر همایم چنین نظراتی با تلقیاساس آنچه تاکنون گفتهبر

هایی چون یاکوبسون (و برخـی کرد که غالب سخنان فرمالیستتوان فراموش همه نمیبا این
طرفداران او در ایران) حول محور زیباشناسی شعر اسـت و اگـر نیـک بنگـریم، داسـتان، یـا       

توان در آن موضوع، مضـمون و فـرم را جـدا از    ست که میايلااقل داستان رئالیستی، عرصه
دیگر تصور کرد و در نظر آورد.یک

ادامه سخنانی دارد کـه او را از طرفـداران رادیکـال رئالیسـم سوسیالیسـتی      دریابندري در 
تـوان گفـت کـه ایـن نویسـنده راهـی مسـتقل، و البتـه متفـاوت از دیگـر           کند و میجدا می

است. او بر این اسـت کـه هرگـاه هنـر و اجتمـاع پایبنـد       پیمودهکبوتر صلحنویسندگان مجله 
هاسـت،  کند و حرکت، مستلزم رهایی از آنقیودي است که حرکت و پیشرفت را سخت می

تواند تغییـري بـه وجـود آورد، درسـت اسـت کـه       شناسد و میاستادي که قیود پیشین را می
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روي، هنـر دیگـر ملـزم بـه تبعیـت محـض از روابـط        ) از ایـن 22تحولی ایجاد کنـد(همان:  
ي ایـن مقالـه   نویسندهاي پر نشدنی را بین اجتماعی و اقتصادي نیست و چنین نظري، فاصله

.  9کندنمایان میکبوتر صلحو دیگر نویسندگان مقالات 
هـاي  در نهایت تأکید نویسنده بیشتر بر ساخت داستان است و به همین دلیل، بـه داسـتان  

تازد.نویسندگان ایرانی می
اي جریان نـدارد یـا اگـر دارد راکـد و    در چند داستان ایرانی که انتشار یافته اصلاً حادثه

اش صـحبت از گذشـته و تـازه روابـط حـوادث گذشـته هـم        حرکت است. گاه همهبی
داســتان کــه بــه صــورت عروســک تاریــک و مــبهم اســت و معلــوم نیســت آدمهــاي 

دهنـد.  اند به سائقه چه نیرویـی یـک سلسـله کـار صـورت مـی      بازي در آمدهشبخیمه
)22همان: (

اي بـا عنـوان   اره نهـم) در مقالـه  ( شـم کبوتر صـلح ن. بندر(دریابندري) در شماره بعدي 
تا حد زیادي، حتی از سخنانی که در مورد تعلق شخصـیت بـه طبقـه    » نویسیدرباره داستان«

نویسد:گیرد و میاجتماعی زده بود، فاصله می
نویسنده امروزي باید توجه داشته باشد که خواننده امروزي کم حوصله است و داسـتان  

خوانـد. اگـر قـرار باشـد یـک سـاعت       کم حوصلگی مـی را اغلب براي فرار از ملال یا
ادب بنشیند و اوصاف و احوال یک قهرمـان داسـتان را بشـنود، نخوانـدن دنبالـه      باکمال

د یـک جنبـه قـوي مشـغول کننـده و      دهـد. بنـابراین داسـتان بای ـ   داستان را ترجیح مـی 
داسـتانی کـه   دهنده داشته باشد و استقبال مردم از هنر و تعلیمات هنر همین اسـت. لذت

اش لذت ندهد هر قدر هم منعکس کننـده یـک خیـال وسـیع بـا تصـورات       به خواننده
)  34: 1330(دریابندري، باشد، خواننده نخواهد داشت دیعب

گویددر این مقاله، نویسنده توجه بیشتري به فرم و تکنیک دارد و می
شـود  گ انتخـاب مـی  در بعضی از داستانهاي نویسندگان ما، چون محیط داستان خیلی تن

داسـتان در ادبیـات امـروز    » اتمسـفر « زننـد.  کاراکترها از تنگی جا ناچار به هم تنـه مـی  
شـود کـه نویسـنده در    هاي ایرانی ملاحظه مـی اهمیت فراوانی دارد. در بعضی از داستان

تشبیهات و تعبیرات زیبا و بکر استعداد به خرج داده ولی این تعبیرات و تشبیهات بـه او  
ریزنـد. درك  دهد و مثل رگبار از نوك قلمش فرومـی مجال پرورش خود داستان را نمی
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مـه کـس را بـه یکسـان تحـت تـأثیر       زیبائی همیشه به یکسان میسر نیست. اثـر زیبـا ه  
)30همان: (گیرد. نمیخود

کند:و در ادامه اضافه می
ت و گاهی نویسـنده  داستانهاست که در کتابهاي ایرانی باز و آشکار اس» تم«مطلب دیگر 

شـد و خـود خواننـده آن را    مقاصد خود را کـه بایـد در لاي حـوادث داسـتان پنهـان با     
اي دریابد نه اینکه از طرف نویسنده به او ابلاغ شود بـه عنـوان خطابـه یـا مقالـه     شخصا

داســتان » تــم« جنبــه تفریحــیکنــد و هــیچ کوششــی بــراي پنهــان داشــتنمطــرح مــی
)32(همان: بردنمیکاربه

سـو، روشـنفکران و نویسـندگانی چـون     ي چهـل بـه ایـن   شایان ذکر اسـت کـه از دهـه   
نویســی را در داســتان» هنــر بــراي هنــر «ابوالحســن نجفــی و هوشــنگ گلشــیري تئــوري 

کنـد  کردند و چنانکه پیشتر اشاره شد، گلشیري، تعهد ادبی را از قالب حزبی خارج مـی تبلیغ
)47- 27: 1395نژاد و دیگران، پ رسد.(فراشاهیو به سنتز اومانیسم و فرمالیسم می

هاي نزدیک به انقلاب اسـلامی و پـس از آن، در آراي   این نزاع میان فرم و محتوا در سال
سـو  آیـد. علـی شـریعتی از یـک    زیباشناختی روشنفکران و اندیشمندان دینی نیز به چشم می

، به شکل تمام قد از تئـوري  داند و از دیگرسوهدف هنر را حرکت به سمت امري متعالی می
تمثیـل در شـعر مولانـا و    کنـد. عبـدالکریم سـروش، در کتـاب     دفـاع مـی  » هنر بـراي هنـر  «

بـه طبـع رسـیده، در کـل بـه هنـري       1367، کـه اول بـار در سـال    وگویی پیرامون هنرگفت
قـبض و  «سو، چند سال بعد با طرح تئوريایدئولوژیک اخلاقی و متعهد باور دارد و از دیگر

ایـدئولوژیک  افکنـد و از رویکردهـاي شـبه   مدار را طرح میاي خوانش، نظریه»بسط شریعت
مرتضـی مطهـري، سیدحسـین نصـر،     گیـرد. دیگـر اندیشـمندان چـون     پیشینش فاصـله مـی  

هاي ژرف نظري، در بـاب مباحـث مـرتبط بـا     رغم تفاوتاردکانی و مددپور نیز، علیداوري
سـازند.  در هنر معاصر ایران فـراهم مـی  » پارادایم قدسی«مدن آزیباشناسی، زمینه را براي پدید
است و در خـوانش متـون، مـثلادًر خـوانش دیـوان      » قدسی«نگاه این افراد معطوف به هنري

هـاي مـدرن   ورزند. این نوع نقد هم از نقد و نظریهحافظ، صرفا به روایتی عرفانی قناعت می
10نی تأثیر پذیرفته است.هاي دیبهره برده، هم از شرایط تاریخی و سنت

گـذار بـر نقـدادبی معاصـر     ي چهل، به عنوان شخصیتی تـأثیر رضا براهنی در اواسط دهه
رو، گرا تأثیر پذیرفته اسـت و از همـین  ایران، از دو گفتمان ایدئولوژیک هگلی و نقدهاي فرم
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دلیـل  که درپی خواهد آمد، تناقضات نظري در آراي او هویداسـت. بـه زعـم نگارنـده،     چنان
اصلی این تناقضات نظري قرار گرفتن در وضعیت تاریخیِ گذار از پـارادایمی بـه پـارادایمی    

دیگر است.

براهنی و تقدم محتوا برم فرم. 3
براهنی پس از انقلاب اسلامی به فرم و تکنیک توجه بیشـتري مبـذول داشـت. امـا تعهـد، و      

اي کـه در  یافـت.  براهنـی در مقدمـه   تـوان در سـخنان او   گرایی را در آن سالها نیز مـی واقع
گوید:نویسد، میمینویسیقصهبر1360سال

انـد، بـه   ي جامعه بـه محـیط خـویش بـا دیـد انتقـادي نگریسـته       هاي فرزانههر قدر آدم
اند که جامعه را نه از شعر کوتاه، نه در قصه کوتـاه، و نـه حتـی    اندازه مجاب شدههمان

تنهــا شــکل ، »رمــان«تــوان نشــان داد. قصــه بلنــد، یعنــی در نمــایش دو ســاعته، نمــی
)2و 1: 1368براهنی، مقدمه، (ر ماست واقعی عصادبیات

رغم تأکیـد براهنـی بـه فـرم و تئـوري      توان به وضوح دید، که علیدر این مقدمه هم می
اي را به خود اختصاص داده است.  ادبی، هنوز تعهد ادبی در سخنان او حجم قابل توجه

ي شصت نشان از ایـن دارد کـه در سـالهاي پـس از     ن جالب توجه براهنی در دههسخنا
اسـت، در صـورتی کـه در    انقلاب به شدت به فرمالیسم و ساختارگرایی گرایش پیـدا کـرده  

نویسدي چهل، بیشتر بر تعهد ادبی تکیه داشت. براهنی در همین مقدمه میدهه
سـاخت زبـانی و ادبـی آن. سـاخت بـه      خواندن یعنی خواندن متن ادبی براي استخراج 

دیگـر  معنی شکل نیست، بلکه مجموعه شکل و محتواست، به صورتی که این دو از یک
گوینـد محتـوا خـوب اسـت و     ناپذیري به بررسی سپرده شوند. کسانی که میدر جدایی

ت و به طور کلی به یکـی از ایـن دو  شکل بد است یا شکل بد است و محتوا خوب اس
)9ناشی هستند (همان: ، در درك ادبی یا مغرض و یادهندي میاهمیت بیشتر

نویسـی قصـه ي چهل، در بخـش اصـلی مـتن کتـاب    شایان ذکر است که براهنی در دهه
گوید:پسندد و میهمانی فرم و محتوا را تنها براي شعر میاین

تـوان مـدعی شـد کـه    در شعر، شکل از محتوا جدا نیست و به همین دلیل، هرگز نمـی 
توان تصویرها و مفاهیم را از یـک  شعري مؤمنانه به یک زبان دیگر منتقل شده است. می
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توان، صداهاي کامل یک شـعر، هـارمونی   زبان به زبانی دیگر منتقل کرد، ولی هرگز نمی
)330(همان: عرانه را به زبانی دیگر درآورد یک اثر شا

ر مـورد ایـن همـانی فـرم و     ي ژیرمونسـکی د سخنان براهنی در این قسمت شبیه نظریه
محتواست.

ژیرمونسکی در مقاله خود نشان داد که در ادبیات خلاق، اصلا چیـزي بـه نـام محتـوا /     
. بـه  آیدصورت وجود ندارد. محتوا همان چیزي است که از طریق صورت به وجود می

زبان ساده بگوییم محتوي داراي وجود مستقلی نیست تا در برابر صورت قرار گیـرد یـا  
ت و صورت اسـت و  از ترکیب آن محتوي و صورت اثر ادبی به وجود آید، صورت اس

)  73و 72: 1391کدکنی، (شفیعیصورت است و صورت. 

اما زمانی که از این مقدمه عبور کنیم و به متن اصلی کتاب برسیم، که براي نخسـتین بـار   
کنـیم  لبی برخورد میچاپ شده است، به مطافردوسیدر مجله 1347تا 1345هاي بین سال

هاي براهنی در سالهاي بعد از انقلاب متفاوت است.  که با دیدگاه
واقعیـت آن متعهـد باشـد.    داند که بـه زنـدگی و  اي را کسی مینویس حرفهبراهنی قصه

نویسدمیاو
اي کسی است که معرفت خـود را از زنـدگی، در چـارچوب طـرح و     نویس حرفهقصه

ریزد که خواننده را به ماهیت زندگی خـود  بل لمس و طبیعی میتوطئه و الگوئی چنان قا
و محیطش وقوف دهد. با این مشخصات تولسـتوي و داستایفسـکی، بـالزاك و دیکنـز،     

هـاي  احمـد، قصـه نـویس   همینگوي و استاین بک، سارتر و کـامو حتـی هـدایت و آل   
 ـاي هستند، در حالیکه جیمز جویس و کافکا و سـاموئل بکـت، قصـه   حرفه هـاي  ویسن
اي نویسـان حرفـه  هـاي قصـه  کور بعضی از مشخصات قصهاي نیستند، گرچه بوفحرفه

اي کــه در آن اي زنــدگی را در چهارچوبــه طــرح و توطئــهنــویس حرفــهدارد. قصــهرا
نگـرد و  گذارند، میها و مناقشاتشان بر روي یکدیگر تاثیر میاشخاص مناسبات و جدال

کند و برداشتش با آنچه در زندگی بـوده،  اشخاص کار میدیدش با عینیت بیشتري روي 
یـزي کـه بایـد باشـد و نیسـت.      هست و یا خواهد بـود، سـر و کـار دارد، نـه بـا آن چ     

 ـ اي نمـی نیسـت کـه هـیچ نویسـنده    تردیدي ه کلـی واقعیـت را کنـار گـذارد و     توانـد ب
 ـ طوربه ه سـوي زمـین   مطلق به دنبال آنچه باید باشد و نیست به پرواز درآید و هرگـز ب

)18و 17همان: گردد (واقعیت برن
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بکـت و کافکـا هـم بـراي ادبیـات      بینـی  گویـد رویـا  ي بعد میهرچند براهنی در صفحه
) اما چنان که ملاحظه شد رئالیسم براي او حائز اهمیت بسیاري اسـت  19همان: (استلازم

 ـ   آمیـز،  ا لحنـی کنایـه  و مدرنیسم ادبی را در  این قسمت وقعی ننهاده است. براهنـی، شـاید ب
ت غیـر شخصـی و اجتمـاعی و عینـی،     نویسـی اس ـ اي، قصـه نـویس حرفـه  قصـه «گوید: می
(همانجـا)  »گیـر و غیـر اجتمـاعی اسـت    اي، منزوي و گوشهنویس غیر حرفهکه قصهحالیدر

آمیز نسـبت بـه نویسـندگان مـدرن نیسـت.      هاي منزوي خالی از لحنی کنایهاشاره به نویسنده
افتـد،  گوید تاریخ تکامل روح در زمان اتفاق مـی أثیر از هگل و با ارجاع به او، میبراهنی به ت

به دلیل پیـدایش  - به معناي امروز آن- قصه نیز« دهد:و سپس این سخن را به قصه تعمیم می
اسـت و  کرد، پیدا شـده هاي تاریخی دیگر فرق مییک موقعیت خاص تاریخی که با موقعیت

»اسـت. هـاي خـاص تـاریخی دیگـر دچـار تحـول شـده       موقعیتي پیدایشحتی در نتیجه
گفــت، در ي تــاریخش از حرکــت روح ســخن مــی) چنانکــه هگــل در فلســفه24(همــان:

:نوشتمقدمه بر زیباشناسیاي بر تأثیر حرکت تاریخ داشت، و در زیباشناسی هم تأکید ویژه
تنها خبرگی در هنر توانسته است ارزش خود را حفظ کند و بایستی هم آن را هماهنـگ  

تمـام جهـات وسـعت بخشـیده اسـت،      با پذیرندگی معنوي، که افـق دیـد خـود را در    
ي اي کـه ایـن خبرگـی بایـد ایفـا کنـد، ارزیـابی زیباشناسـانه        دارد. نقش و وظیفـه نگاه
است که بر اثر هنـري از لحـاظ خـارجی    ايهنري فردي و شناخت شرایط تاریخیآثار

اي که بایستی با احسـاس و روح تحقـق پـذیرد و بـر اطلاعـات      گذارد؛ ارزیابیتأثیر می
ان تمـامی شخصـیت اثـر هنـري را     اي متکـی باشـد کـه امکـان رسـوخ بـه رو      تاریخی

)59و54: 1363(هگل، سازدمیمیسر

روز براي براهنی رئالیسم اسـت.  چنین معیار سنجش، داوري و حتی تعریف داستان امهم
هـاي  رئالیسم واقعی یعنی ارتباط پیداکردن با زندگی واقعی و به همین دلیل، قصـه « از دید او

هـاي مطلقـی   هزار و یک شب و یا حکایت امیرارسلان که در آنها زندگی در وجود قهرمـان 
ین، بـه زعـم او، فصـل    ) بنابرا31همان: »(شود، قصه به معنی امروز نیستندشده دیده میاغراق

ــتان      ــه اصولتکنیکیداس ــدي ب ــروزین، پایبن ــتان ام ــیک و داس ــت کلاس ــز حکای ــاي ممی ه
زنـد  است. براهنی هنگام چنین تعریفی از داستان متوجه قید و بندي که بـه آن مـی  رئالیستی

هـاي رئالیسـتی   نویسـد کـه بـا داسـتان    هـایی مـی  نیست. خود براهنی در سالهاي بعـد رمـان  
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ي جدیـد،  براي گـذار از رمـانس و حکایـت بـه قصـه     نویسیقصهاما در کتاب دارد،فاصله
گزیند.  اصول رئالیسم را برمی

وار داستانی شاعرانه و خیالی و تغزلی و یا حماسی است که نـه  رمانس یا حکایت افسانه
اتفاق افتاده و نه احتمال اتفاق افتادنش هست. به دلیل آنکه هیچ نوع دلیل عمیق عـاطفی  

کنـد. در حالیکـه قصـه رئالیسـتی،     آگاه بر آن حکومـت نمـی  آگاه و ناخودفکري، خودو 
دهد که علت و معلولی، دانسته یا ندانسـته،  ایست که واقعیت را در موقعیتی قرار میقصه

مــائی کننـــد  بــر اعمــال و حرکــات و حـــوادث و موجودیــت اشــخاص حکمفر     
)  33و32همان:(

ي رئالیسـم  توجه نیست و به درستی فلسفهرئالیسم بیي چنین نسبت به فلسفهبراهنی هم
یابد.  گراي دیوید هیوم و جان لاك میگرایی و نگاه اثباترا در تجربه

و اوایـل قـرن هجـدهم رو بـه     پرسـتی در اواخـر قـرن هفـدهم    از نظر فلسـفی، مطلـق  
ــاط ــاد. انحط ــوم«و » لاك«نه ــه » هی ــی را تکی ــه شخص ــیت  تجرب ــوین شخص ــاه تک گ

انـد و بـه همـین دلیـل از دیـدگاه اینـان، انسـان هویـت واقعـی خـود را در           دانستهفرد
کنـد. بـه همـین دلیـل،     هاي مختلف در حافظـه، پیـدا مـی   زمان و با انباشتن تجربهطول

کنـد و مسـیر آن را   گذشته خصوصی یک فرد در زندگی حال و آینـده او دخالـت مـی   
توانـد، قهرمـان یـک قصـه     کند. تردیـدي نیسـت کـه ایـن فـرد مـی      تعیین و ترسیم می

بگیرد و از صورت مطلق انسان درآید و به شکل مشخص و جدا ولـی پیوسـته بـه    قرار
)  35و 34(همان: هاي دیگر و در اجتماع دربیاید انسان

تـوان براهنـی را یـک رئالیسـت دانسـت. براهنـی بـا اینکـه         با وجود چنین مسائلی نمـی 
بـا ادبیـات حزبـی    منتقـدان وابسـته بـه حـزب تـوده     کند همچـون  گرایی را ستایش میواقع

نیست.موافق
نویسـند. فکـر،   هاي امروز کشورهاي کمونیسـتی، قصـه فرمایشـی مـی    نویساغلب قصه

شـود و آنهـا افکـار و    دستورالعمل یا خط مشی خاصی از طرف حزب به آنهـا داده مـی  
 ـ هاي داسـتانی مـی  اصول حزبی را در قالب داستان و شخصیت دین ترتیـب،  ریزنـد و ب

کننـد. از نظـر فکـري ایـن     مداران را تبلیغ میمستقیم، افکار حزب و درواقع سیاستغیر
هـاي خـود را نیـز    ها از خود اختیاري ندارند و حتی مجبورند شخصیتنویسقبیل قصه

هـا  نـویس هاي این قصـه اساس احکام حزبی انتخاب کنند و به همین دلیل اغلب قصهبر
)113همان: (د آیقلابی از آب در می
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کنـد،  میا مجبور به تحدید آزاديپیروي از اخلاق حزبی، نویسنده ر«گوید:و در ادامه می
) 114(همـان:  »کندگیرد و دیوار بینش او را هرچه بیشتر کوتاه میقدرت انتخاب را از او می

در داگزارش به نسل بی سـنفر این دیدگاه را براهنی براي سالها حفظ کرده است. و در کتاب 
نویسد:مورد حزب توده می

دو سـه شـاعر کـم اسـتعداد و     مسأله ایـن اسـت کـه آن حـزب، بـا در اختیـار داشـتن        
ماندگی سیاسـی و  نویس مستعد، و یکی دو نقد نویس عقب مانده، بیشتر عقبقصهچند

تحـت خفقـان وحشـی شـاهانه     کشـید و بـر کشـوري کـه    هنري خـود را بـه رخ مـی   
د، و درواقـع بـا چیـدن تمهیـداتی     تراشـی مـی » ژدانفی«بالا قوز زد، یک قوز میوپادست

این دست، دمار از روزگار نویسنده بومی و عاصی و انقلابی و اتفاقاً چپی آن روزگـار  از
زد و نیـز  بندي بر سوسیالیسم واقعی میسوسیالیسم چشم» اردوگاه« آورد و به نام در می
و در سراسر جهان آموختنی بودند تا نسـل  خود هایی که دربندي بر سراسر معرفتچشم

هـا جامـه عمـل بپوشـاند     فرزانگـی جوان به تعهد دانش یافتن خود و فرزانه شدن بر بی
)  55: 1374(براهنی، 

چنـین  پـذیرفتنی اسـت. براهنـی هـم    رسـد و چنین نظراتی امروز هم مترقی به نظـر مـی  
»ایتاً بـه خـود خیانـت خواهـد کـرد     ادبیاتی که تابع ایدئولوژي باشد، نه« گویدصراحت میبه

اي قرار داشته که نتوانسته یـا  ي چهل، براهنی در جایگاه تاریخی) با اینهمه در دهه56(همان: 
ي تـاریخ مـردم   نخواسته است که از نویسنده سلب مسـؤولیت کنـد. او نویسـنده را نماینـده    

ده قائـل بـه مسـؤولیت    روي، براي نویسن) و از این117: 1368داند(براهنی، عصر خویش می
ي حکومـت اسـتبدادي)   تاریخی نیز هست. براهنی براي نویسنده عصـر شـب(تحت سـلطه   

ه بـه ابـزار اسـتعاره و کنایـه     قائل به مسـؤولیت اسـت و معتقـد اسـت از آنجـا کـه نویسـند       
)120تواند از حکومت انتقاد کند(همان:نگار میتر از روزنامهاست، راحتمجهز

رود که سخنان سارتر در مورد تعهـد ادبـی را بـراي    نی تا آنجا پیش میدر این زمینه براه
بـر ایـن بـاور اسـت کـه      ادبیات چیسـت؟ داند. سارتر در کتاب زده کافی نمیشرقی استبداد

کلامی مخیل و شهودي است و نیازي نیست که شاعر به مشکلات و مصـائب روزگـار   شعر
نویسد:ي سارتر و در در جواب اومیگفتهخود متعهد باشد. اما براهنی با ارجاع به این

ژه شــاعران کشــورهاي رشــد کــرده اگــر ایــن گفتــه در مــورد شــاعران غــرب، بــه ویــ
کند، چراکه اولا اگـر بـر   باشد، در مورد شاعران کشورهاي عقب مانده صدق نمیصادق
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محیط شاعر غربی گرسنگی، زندان، ظلم و وحشـت حـاکم بـود و تمـام ایـن جوانـب       
در نمـود، کرد و ذهـن او را تسـخیر مـی   در ضمیر ناخودگاه او رسوب میماندگیعقب

کرد، از غل و زنجیـر  صورت او نیز مثل شاعر کشور عقب مانده، همینکه دهن باز میاین
هاي ریختـه بـر سـنگفرش خیابـان     دم و خونهاي زندان و تیربارانهاي سپیدهو از حجره
11)125همان: گفت (سخن می

تفـاوت و  ي گرفتـار اسـتبداد، بـی   توانـد در یـک جامعـه   عر هـم نمـی  از دید براهنی ش ـ
گوید، فانون:  صدا با فرانتسفانون میخودارجاع باشد. براهنی هم

نامد و معتقد است که هم اکنون کشـورهاي آفریقـائی   ادبیات متعهد را، ادبیات مبارزه می
است دست به اسـتعمار  در موقعیتی هستند که باید براي مبارزه با استعماري که کوشیده

هـاي فرهنگـی خـود مجهـز شـوند      ذهنی مردم دردمند آفریقا نیز بزند، بـه تمـام سـلاح   
)128همان:(

، کـه تقریبـا   طـلا در مـس  این نگاه متعهد براهنی به شعر را در کتاب معـروف دیگـر او،   
رن دیـد. براهنـی در بـاب رسـالت شـاع     تـوا نویسی منتشر شده است، نیز میزمان با قصههم
گوید شاعر باید:می

به صمیمیت برداشت و ادراك خود از اجتماع و محیط زندگی خـود متکـی باشـد و در    
بینی و تعمق راهی در پیش نگیـرد و بـه هـیچ انحـراف و تعصـبی      این مورد جز روشن

بـازي  گردن ننهـد و راه و رسـم آزادي پیشـه کنـد و بـا خودکـامگی و قلـدري و حقـه        
ــالف ــان  مخ ــز انس ــد و نی ــاع باش ــر اجتم ــول  را از نظ ــب و اص ــفی در مکات ی و فلس

)78: 1344براهنی، (مقید نکند. ايکنندهمحدود

وظیفـه هنرمنـد و   « نویسد:کند، میو در ادامه آنجا که در مورد زمستان اخوان صحبت می
پایه در دل مردم بپروراند. بلکه نخستین وظیفـه  اساس و بیشاعر اصیل این نیست که امید بی

است که تا حدود امکان اوضاع اجتمـاعی و زشـتی و وحشـت و جنـون حاکمـه بـر       او این 
)  96(همان: »محیط را نشان دهد.

کند کهبراهنی شعر اجتماعی را به این شکل توجیه می
سخن از این نیست که شاعر باید شعرش را در خدمت اجتماع بگذارد، بلکـه سـخن از   

ب یا بد، این اجتماع متعلق به اوسـت و او  کند، خوست که او در اجتماع زندگی میاین
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فردي از افراد آنست و اگر تصویرگر روابط خود با اجتمـاع نباشـد، قبـل از هرچیـز بـه      
)98ت خود خیانت کرده است (همان: خلاقی

کند از مطلق هگلی فاصله بگیرد و بـا ارجـاع   ،سعی مینویسیقصهي کتاب اما او در ادامه
گویدبه سخنی از هگل می

گل نوشته است که : مطلق، شبی است که در آن تمام گاوها سـیاه هسـتند، ایـن گفتـه     ه
شـمار بسـازد.   هاي بیتواند باشد که در آن از همه چیز مطلقبیشتر در وصف دورانی می

که قصه به مفهوم جدید و امروزي و بعد از قرن هجـده آن، مثـل روزي اسـت    در حالی
ال و کننـد و هریـک رنـگ و ح ـ   ب حرکـت مـی  هاي قصه، زیر آفتاکه در آن شخصیت

)149: 1368خصوصیت و فردیت خود را دارد (براهنی، 

بـرد کـه بـا تجربـه زیسـته      گریزد و به فردیتـی پنـاه مـی   بنابراین قصه از مطلق هگلی می
آید.  دست میبه

در ادامه براهنی سخنانی دارد که بازگشتی است به بوطیقاي ارسطویی. گـویی از نگـاه او   
باید تقلیدي از واقعیت باشد.قصه

کـه او از  در این مرحله، نویسنده باید یک آفریننده و سازنده واقعی باشد، بـه دلیـل ایـن   
تواند نسخه بدلی از زندگی را طـوري بسـازد کـه خواننـده،     طریق طرحی هنرمندانه، می

هنرمندانـه قصـه،   پاشیدگی و از هـم گسـیختگی زنـدگی را فرامـوش کنـد و از طـرح       
)157همان: (ببرد لذت

گرایـی دارد، بـرخلاف طبـري و پرهـام،     با همه توجهی که در آن سالها براهنی بـه واقـع  
گویـد تحـت تـأثیر روانشناسـی جدیـد،      کند و مـی نویسی جدید و مدرن را نفی نمیداستان

لـف را  هاي جدید درونی شده است و در این زمینه آثـار جـویس، هـدایت و وو   جدال قصه
پذیرد کـه ایـن راوي اسـت کـه     ) همچنین می171و 170کند.(همان: نه ذکر میعنوان نموبه

کنـد. بنـابراین یکـی راوي منـزوي لزومـاً      ساختار و حرکت طرح و پیرنگ را مشـخص مـی  
تواند داستانی اجتماعی خلق کند.نمی

آن اگر بوف کـور، نـوعی، اسـطوره درونـی اسـت کـه واقعیـت مـألوف و مـأنوس در         
ي قصـه، کـه انتخـاب    بیگانه کامو، نوعی اسطوره فلسفی است در جامهندارد، ودخالتی

ــیوه  ــی و ش ــه آن را     مش ــرح و توطئ ــتان و ط ــان، راه داس ــرف قهرم ــفی از ط اي فلس
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ست اعترافـی از نظـر قهرمـان، و اجتمـاعی از نظـر      ايکند، مدیر مدرسه، قصهمیتعیین
)232همان: (است موضوع که مبین رابطه فرد با اجتماع 

هـاي جریـان سـیال ذهـن از     کند که حوادث داستانهنی همچنین به درستی اشاره میبرا
)  239اي(همان: فشردگی استعاري برخوردارند که بیشتر شعري است تا قصه

براهنی بر خلاف نظري که در مورد شعر داشت، و معتقد بود که در شعر،فرم و محتوا بـه  
ازي جـدا ن اسـت کـه فـرم و محتـوا دو مقولـه     همراه هم و یگانه هستند، در مورد نثر بر ای

استهم
زبان قصه، همیشه خواننده را به سوي نوع زندگی و یا نـوع شخصـیتی کـه پشـت سـر      

کند. خواننده اگر در قصه، فقـط بـه دنبـال زبـان بـرود      زبان قرار گرفته است، دعوت می
خاصـی کـه   اشـد و بـه دنبـال زنـدگی     شکست خواهد خورد؛ او باید به دنبـال عمـل ب  

)332(همان: شود وسیله زبان نشان داده میبه

براهنی و ترجیح فرم بر محتوا. 4
با وجود سخنانی از ایـن دسـت، هنـوز دلایـل زیـادي وجـود دارد کـه براهنـی را منتقـدي          

هـایی چـون   بدانیم. او تحت تأثیر بسیاري از منتقـدان آمریکـایی، چنانکـه در داسـتان    گرافرم
محور اسـت. براهنـی در ادامـه    داده، نویسنده و منتقدي تکنیکنشاناشسندهخانم و نویآزاده

گویدبا لحنی متفاوت از سخنان پیشینش می
در شعر و نثر، به طور کلی چیزي جز موضوع و تکنیک اهمیت نـدارد و اگـر بخـواهیم    

نویس و یا شاعري را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهـیم، بایـد حرکـت    نیروي هنري قصه
رو دارد در نظر بگیریم و قضاوت نهایی ما بایـد  نیک او را در برابر موضوعی که پیشتک

و موضوعباشـد؛ چراکـه بـه قـول     ي تکنیـک  مبتنـی بـر انطبـاق و سـازگاري هنرمندانـه     
اي اسـت کـه نویسـنده بـراي     ، منتقد بزرگ آمریکائی، تکنیک تنها وسـیله »شوررمارك«

یـابی خـود   ، ارزشمفهـوم، و در نهایـت  اختراع، کشف و بسـط موضـوع خـود، انتقـال    
)  364همان: اختیار دارد. (در

فشرد که در داستان به جاي فرم، باید از الگو سخن گفـت. و  براهنی بر این مسأله پاي می
گویددر توضیحی مختصر می
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کـه  آیا الگو، همان فرم و شکل است؟ بهتر است فرم را براي شعر نگه داریم، به دلیل این
فرم، فشردگی بیشتر، و یا فشردگی شعري به ذهن متبادر می شود؛ علاوه بر ایـن  با کلمه

فرم در شعر، سر و کار دارد مطلقاً با زبان و منابع درونی و بیرونی زبان، یعنی اسـتعارات  
ها و صداها و حرکات انفـرادي و یـا گروهـی آنهـا. در حالیکـه الگـو در قصـه        و تمثیل

ــیله  ــه وس ــه ب ــت ک ــم و ظر ي آن متریس ــال و حج ــب اعم ــتتناس ــیتفی ــا شخص ه
)362شود (همان: میسنجیده

ي روسـی،  درك تفاوت کارکرد فرم در نثر و شعر، برخـی سـخنان فرمالیسـت برجسـته    
گوید:می» نظریه نثر«آورد آنجا که در آیخن باوم، را به خاطر می

ي فـرم  کننـده ست، زیرا عناصر تعیـین  نظریه نثر ادبی در حال حاضر در وضعیت جنینی
هـا و انـواع شـعر کـه اسـاس آن      ها) قالبي (فرمایم. نظریهیک داستان را مطالعه نکرده

ه نثـر فاقـد آن اسـت. داسـتان     سـت کـه نظری ـ  است، داراي اصول نظري پایـداري وزن
هـاي  یافته چندان به کلمه وابسته نیست تا مانند نقطه عزیمتی براي تحلیـل گونـه  نگارش

رسد که تنها مسأله فـرم داسـتان لـوازم چنـین     از این جهت، به نظر میادبی به کار برود.
)  224و 223: 1392(آیخن باوم، آورد کاري را فراهم می

کنـد  ي نیچه در آشـفتگی ظـاهري هنـر مـدرن اشـاره مـی      در ادامه براهنی به تأثیر فلسفه
شـاعران و  ادبیات قرن بیستم، تصـویري از آشـفتگی اسـت؛ حتـی بزرگتـرین     «نویسد:میو

ترین شکل ممکـن  ترین و منظمنویسان معاصر، علیه این آشفتگی قیام کرده بدان موزونقصه
) بنـابراین براهنـی نسـبت بـه زیباشناسـی      401: 1368(براهنـی،  » در زمان حال را داده باشند

هاي مـدرن و  اي هنر مدرن چندان بیگانه نیست و این آگاهی و بعدها نمود شیوهنیچه- کانتی
اي او، نشان از این دارد که تکنیک در آن سـالها هـم بـراي    کنیک محور در کارهاي خلاقانهت

ترین معیار براي نقد ادبی.ترین مسأله در نگارش داستان بوده است و هم اساسیاو اساسی
نویسد:براهنی در ادامه در نقد و به نوعی نفی ادبیات متعهد می

رق، گرســنگی اســت کــه بزرگتــرین مســأله شــي آل احمــد کــاملاً درســت ایــن گفتــه
نویس، با وظیفه کسی کـه  است و نه مسائل روانی و فروید بازي، ولی وظیفه قصهشرق

خواهد جغرافیاي گرسـنگی بنویسـد، یکـی نیسـت. نویسـنده جغرافیـاي گرسـنگی        می
نویس، هر قدر هم که با انرژي مقاله بنویسد، باز خلاق نیسـت؛  نویس است و مقالهمقاله

نویس خلاق، هنرمنـدي اسـت کـه از تـاثیر گرسـنگی بـر روح و روان       که قصهدر حالی
اي از اجـزاء متشـکله   هاي خـود، در محـدوده  کند و درواقع با قصهاشخاص صحبت می
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کنـد  دیـدگان عـالم را روشـن مـی    قصه، حدود و ثغور جغرافیـاي گرسـنگی روح سـتم   
)471همان:(

گیــریم، ســخنانی ی در ایــن بخــش را نادیــده بوار براهنــهــاي موعظــهاگــر دراز نفســی
دست به طور کلی متوجه تکنیک بوده اسـت و بـه الگـوي ادبیـات خودارجـاع کانـت       ازاین

گفتند مفهوم مهـم نیسـت و تنهـا    ها مینزدیک است. آن طور که کانت و به تبع او فرمالیست
میت دارد.  دهد اهدهد یا نمیاثر هنري، فارغ از اینکه به چه مفهومی ارجاع می
دهـد و در مـورد   پردازد فرم را مبنا قرار مـی براهنی وقتی به داوري در مورد اثر هنري می

کـردن قصـه دارد  کند که جمالزاده همیشه گرایشی به داسـتانی زاده به درستی اشاره میجمال
گوید:) و می555: (همان

یـابیم.  یم، نمـی خـواه هاي جمـالزاده آن انسـجامی را کـه از قصـه راسـتین مـی      در قصه
زاده گاهی توصیف را به خاطر خود شخصیت، حادثه و جدال را بـه خـاطر خـود    جمال

کنـد،  خواهد. موقعی که وصف کسی یا چیزي را میها، و نثر را به خاطر خود نثر میآن
با زبانی اغراق شده و پـر از اصـطلاحات و تعبیـرات متـوالی و بـی حـد و حسـاب، از        

)556(همان: سازد کاهی، کوهی می

تعهـدي او بـه   تعهـدي جمـالزاده ناشـی از بـی    توان گفت که بـی بنابراین از این دید، می
ــه صــرفاً دور    ــتان اســت، ن ــاهوي سیاســی و  ســازوکارهاي زیباشــناختی داس ــدن از هی مان

ایران.  اجتماعی
هاي بعد هـم ادامـه داده اسـت و اگـر نظـري بـه کتـاب        گرایی را در دههبراهنی این فرم

هـاي  یـابیم کـه تـأثیر نظریـات فرمالیسـت     بیندازیم، مطالبی مـی ش به نسل بی سن فرداگزار
ــم  ــی ه ــنایی روس ــت، آش ــون ادبی ــی و... در آنچ ــرم   زدای ــورد ف ــثلا در م ــت. م هویداس

نویسد:میهنري
ن هـم بـدك نیسـت، منتهـی     دهـد کـه فـرم خـود انسـا     درواقع، فرم هنـري نشـان مـی   

اي وجـود دارد کـه فقـط    فرم هنري و فرم انسـان، فاصـله  نیست. درواقع، بین کنندهقانع
. در حقیقـت هنرمنـد، بـا ایجـاد     کند، و ایمان باید از هنر زاییـده شـود  ایمان آن را پر می

ي زایـد. پـس فـرم هنـري جلـوه     کنـد، ایمـان را مـی   هنري به خود ایمان پیـدا مـی  فرم
طبیعـت قـراردادي  ي انسـان در سرکشـی او از رسـوم مـألوف    است، و این جلوهانسان

)30: 1374(براهنی، اوست 
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دهـد. او کـار   در ادامه این فرایند، براهنی تئوري ادبی را به مطالعات ساختاري تقلیل مـی 
ها و سـاختارهاي هماننـد و پیـدا کـردن     تئوري ادبی را بررسی ساختار ادبی و پیدا کردن فرم

کار نقـد را معرفـی، بررسـی و تحلیـل     داند. و هاي مختلف میسانی آثار ادبی بین داستانیک
)  64داند. (همان: یک متن خاص می

ي آثـار  ي شصت و هفتاد دیگر تنهـا فـرم موضـوع اساسـی مطالعـه     براي براهنی در دهه
گفــت، ي چهـل از آن ســخن مـی  کـم از ادبیــات متعهـدي، کـه در دهــه   اسـت و کــم ادبـی 
شناسی ادبیات هم پرداخـت امـا راه   معهتوان به روانشناسی و جاگیرد. از نظر او میمیفاصله

گذرد.فهم ادبیات از خود ادبیات می
تواند آزمایشگاهی براي همه مقولات باشد، ولـی نـام آن مقـولات را تئـوري     ادبیات می

ادبی نگذاریم. موقعی در حوزه ادبیات هستیم که ادبیات حوزه خود ادبیات باشد، یعنـی  
بیـت اثـر سـنجیده شـود، نـه بـراي ایـن کـه آن         اثر کلاً و جزا بر اساس شاخصـهاي اد 

هاي حاصـله از  اي فوق ادبی درآید، بلکه براي آنکه شاخصها در خدمت مقولهشاخص
هاي حاصله از متن دیگر، و متون دیگر سنجیده شـود تـا آن   یک متن، با محک شاخص

)75همان: (بندي شود ها نهایتا به صورت بوطیقاي همه آن آثار طبقهشاخص

ي وظیفـه « دانـد. ي تئوریسین ادبی را برگذشتن از متن ادبـی نمـی  روي، وظیفههمینو از
 ـتئوریسین ادبی تفسیر فوق ادبی نیست، وظیفـه  ردن شاخصـهاي سـاختاري ایـن اثـر،     ي او ب

هاي ساختاري آثار دیگر، و استخراج قوانینی اسـت  عنوان یک متن جزء، به سوي شاخصبه
همانجا)  »(مول داشته باشدي این آثار قدرت شکه بر همه

کنـد کـه در آن سـالها هـم     براهنی در گفت وگو با احسان جعفریبه صراحت اشـاره مـی  
م و تکنیــک اثــر. او در ایــن ادبــی بــراي او مهــم بــوده اســت و هــم توجــه بــه فــر تعهــد

گوید:میمصاحبه
نوشتم، دو چیز به صـورت جـدي مطـرح بـود،     طبیعی است که زمانی که من تئوري می

و تـا بیشـتر بـراي مـن مطـرح بـود.       یکی تجدد بود و دیگري تعهد، که ترکیـب ایـن د  
دیدم هرجا که تجدد فقط به خاطر خود تجدد مطرح است، نقصی وجـود دارد و  میمن

)62و61همان: (طرح است، باز هم نقصی مطرح است هرجا که تعهد م

ي چهـل، وجـه   اً در دههبنابراین، چنان که پیشتر اشاره شد، جدال فرم و محتوا مخصوص
هـاي زمـان   ي ادبی براهنی است، امـا هرچـه از آن دوران پـر آشـوب و التهـاب     غالب نظریه
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ي چهـل و در  یابیم. براهنـی لااقـل در دهـه   شویم، براهنی را بیشتر اسیر چنبر فرم میمیدور
اش نسـبت بـه افـرادي چـون گلشـیري،      رغم دانش نظـري گسـترده  ، علینویسیقصهکتاب 

انست سنتزي بین انسـان و فـرم ایجـاد کنـد، و بـاور او بـه تعهـد ادبـی، بـه درسـتی بـا            نتو
74دانسـت نـه فرمالیسـم(همان:    شناس میباوري او نیامیخته است. او که خود را فرمتکنیک

ي درخشـان و ملتهـب چهـل،    اش، لااقل دردهـه ) آمیختن فرم و محتوا را در آثار نظري75و
به هیچ مفهـومی  تیکه زیبایی را ستیز او، با زیباشناسی کانتعهد دشمني ظهور نرساند. منصهبه

ادبیـات متعهـد   ا گذشت زمان، تکنیک بـاوري او از  داند، فاصله داشت؛ با اینهمه بوابسته نمی
ي ادبیـات و اجتمـاع   اش پیشی گرفت، هرچند پس از انقلاب هم بر نقش و رابطـه و انقلابی

خاك نوشت:کیمیا وباور داشت. چنان که در 
نمایندگان واقعی ادبیات ایران آنهایی بودند که همـراه بـا جـزر و مـد حرکـات اجتمـاع       

رواقـع بـه مـوازات تـاریخ حرکـت      درون ایران دست بـه خلاقیـت ادبـی زده بودنـد؛ د    
ضور جامعـه خـود را   ي بلافصل دست اول محیط، حبودند و از نزدیک، به تجربهکرده

).18و17: 1366براهنی، درك کرده بودند (

گیرينتیجه. 5
هـاي قبـل از   ها و پارادایمکه گذشت، براهنی، هرچند به عنوان یک منتقد ادبی از جریانچنان

نظـري در آراي او هویداسـت. او   خود، و شـرایط اجتمـاعی تـأثیر گرفـت، نـوعی تنـاقض      
کنـد و تنهـا بـه    وار با جامعه رفتـار  توانست بیگانهاش نمیسو، به خاطر شرایط تاریخییکاز

هـاي آوانگـارد   توانسـت از تـأثیر ظهـور اندیشـه    فرم و صورت التجا ببرد و از دیگرسو، نمی
زمـان بـا او گلشـیري موفـق شـده بـود بـه        هـاي جدیـد برکنـار بمانـد. هـم     هنري و نظریـه 

نهاد(سنتز)ي از اومانیسم و فرمالیسـم برسـد امـا براهنینخواسـت یـا نتوانسـت کـه تعهـد         هم
را با فرمالیسم بیامیزد. براهنی بارها نظر مخالف خود را با حزب توده، لااقـل پـس   مدارانسان

ي خـود را  گاه تمایلات چـپ گرایانـه  از انقلاب، اعلام کرد، اما چنانکه پیشتر اشاره شد، هیچ
گرایی متعهد باور داشت امـا نوشـتن   پنهان نساخت. او همچون منتقدان پیش از خود بر واقع

کـه  مالیسـم مایـل سـاخت. چنـان    کـم او را بـه فر  ساز چهـل،کم تهاب و دوراني پرالدر دهه
رفت، پس از انقلاب اسلامی، برخی اندیشمندان دینی، که در آراي برخی از آنها هـم  اشارتی

تــوان آن را پــارادایم نهادنــد کــه مــیتــوان تناقضــاتی یافــت، پــارادایم جدیــدي را پــیمــی
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بی دینـی  هور هنـري، تعهـد هنـري اینبـار بـا رنـگ و لعـا       نامید. در این پارادایم نوظ»قدسی«
اشـت. براهنـی امـا در آن روزگـار     اي از هنرمنـدان تـأثیر گذ  صحنه آمد و بر طیف گستردهبه
مند را سامان دهد و جدال فـرم و محتـوا در آراي او، خاصـه    اي نظامتنش، نتواست نظریهپر

، آشکار است.  نویسیقصهدر کتاب

هانوشتیپ
)، یرانرمان و نقد رمان در ایمیتطور پارادایل( تحلیسندهنويطرح پسادکتريمقاله بر مبناینا. 1

نوشته یده،از پژوهشگران به انجام رسیتمدرس و صندوق حمایتدانشگاه تربیمالیتکه با حما
شده است.

هـاي مسـیحی اسـت   نویسی گسترش آمـوزه گفت که هدفش از رمانمثلا ساموئل ریچاردسن می. 2
نظـري رمـان در   هاي) و برخـی منتقـدان بـر ایـن باورنـد کـه نخسـتین نقـد        162: 1368(آلوت، 

)  54: 1389پرداخت( هلپرین، نویسی میهاي اخلاقی فنون داستانهجدهم، صرفا به پیامدقرن
نویسـی مـدرن ایـران    پهلوي و ادبیات تعلیمـی بـر داسـتان   هاي اندرزنامهگویندبرخی محققان می. 3

)  466: 1392و میرعابدینی، 131: 1390گذاشته (میرصادقی، تأثیر
ــر خدعــه و عشــقالملــک در مقدمــه ترجمــه نمایشــنامه مــثلا میــرزا یوســف خــان اعتصــام . 4 اث

موضوع این کتاب اگرچه وقایع حسی است... ولی مقاصـد و نصـایح ارجمنـد را    « گوید:یمشیلر
)  3ه.ق : 1325دوما، مقدمه مترجم » ( متضمن است

البته شایان ذکر است که فاطمه سیاح با پـرداختن بـه زیباشناسـی خودارجـاع کـانتی از ایدئالیسـم       . 5
، نقـد و سـیاحت  :گیـرد. بنگریـد بـه   مـی مارکسیستی برخی طرفداران حزب توده فاصـله  –هگلی 

)404و 403: 1354کوشش محمد گلبن، به
پژوهشـی در مبـانی فکـري نظریـه ادبـی      «هاي نویسندگانی که در مقاله علاوه بر مقالات و نوشته. 6

) در بسـیاري مجـلات فضـایی    1357- 1320نقد و تحلیل شده اسـت، در آن سـالها(  » حزب توده
. بـه عنـوان مثـال    شـناختند گراي متعهد را به رسمیت مـی ادبیات واقعبود که غالب منتقدانحاکم

و 72، 1323، 3، ج مجلــه گلهــاي رنگارنــگ» امیــل زولا«: سیدمصــطفی طباطبــائی، بنگریــد بــه
6- 5، 17، شماره 2، ج پروین ما» جان اشتاینبک نویسنده عالی قدر آمریکایی«ایزديهرمز

ي انتقـاد و  دربـاره « احسان طبرياحسان طبري بنگرید به : ي تناقض نظري در آرايبراي مشاهده. 7
.16، 1326مجله نامه مردم، شماره دوازدهم، » ماهیت هنري و زیبایی هنر

گوید:( با ناصر حریري) مییک گفت و گودریابندري در کتاب . 8
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مرتـب در حـال رد و بـدل کـردن     تا کیوان زنده بود من نفهمیدم که نامه نگـار نیسـتم، چـون بـا او    
آمد. کیوان سر و تـه یکـی از ایـن    شد و به شکل مقاله در میهایم دراز میبودم، حتی گاهی نامهنامه
ي بعدي این مجلـه در آبـادان بـه    چاپ کرد. یعنی وقتی شمارهکبوتر صلحها را زد و توي مجله نامه

چاپ شده. این اسم را کیـوان بـه ابتکـار خـودش     آن تو » ن. بندر«ام با امضاي دستم رسید دیدم نامه
روي من گذاشته بود و من بعدا چند نوشته و ترجمه هم با این امضا در همان مجله منتشر کـردم. در  

شناختند، ولی به نظـر خـودم ایـن اسـم یـک      هاي اطراف کیوان مرا به همین اسم میتهران بر و بچه
ســم خــودم خیلــی هــم از آن بهتــر نبــود آمــد و کنــارش گذاشــتم، اگرچــه اقــدري مضــحک مــی

)48و 47: 1376(دریابندري،
هـاي  دریابندري  بر رمـان ایی که هاین مقاله و دیگر مقالاتی که به اسم ن. بندر امضا شده با مقدمه. 9

نقـدي منسـجم و کوبنـده بـر     رگتایمدریابندري در مقدمه رمان ارجی نوشته، قابل قیاس است.خ
اي رئالیسـت  ترین نماینده ادبیـات مـدرن، جـویس، را نویسـنده    و بزرگضد ادبیات مدرن نوشته

ارزمی و، چاپ دوم، خ ـ1367، رگاتیمدانسته است. بنگرید به پیشگفتار دریابندري بر ترجمه رمان 
هـا و  هـاي دریابنـدري بـر رمـان    براي مقایسه و تحلیل بیشتر بنگرید به دیگر مقدمـه 3- 8صص 

تـر  براي آشنایی بـیش ) نشر کارنامه. همچنین 1392،(از این لحاظهاي خارجی در کتاب نمایشنامه
: هـاي در باب رمان و داستان بنگرید به برخی مقـالات دریابنـدري در کتـاب   با نظرات دریابندري

) نشر پیک.1363(به عبارت دیگر) نشر کتاب پرواز، و 1367(درعین حال
نـو  ) تهـران: طـرح  1399(،فـرار از فـُرم  بنگریـد بـه  کتـاب    ، براي توضیح بیشتر در ایـن زمینـه  . 10

.91- 71صص
تقـاد کـرده اسـت. بنگریـد بـه مقالـه      ي دیگري به این نظر سـارتر ان فریدون فاطمی نیز از زاویه. 11
.12- 11صص 59، شماره 1349، نگین» رسالت پایان یافته: رسالت نویسنده«

نامهکتاب
، الــف، بــه کوشــش حمیــد محمــد زاده، ویراســته مقــالات فارســیآخونــدزاده، میرزافتحعلی(بیتــا).

جا: نگاه.صدیق، بی_ح
شناس، تهران: مرکز.محمد حق، ترجمه علیرمان به روایت رمان نویسان).1368آلوت، میریام(
، 2، ج مـا پـروین ، » جان اشـتاینبک نویسـنده عـالی قـدر معاصـر آمریکـایی      ). «1331ایزدي، هرمز( 

.6- 5صص 17شماره
، تهران: مرکز.گزارش به نسل بی سن فردا).1374براهنی، رضا ( 
، چاپ دوم، تهران: مرغ آمین.کیمیا و خاك).1366براهنی، رضا (
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البزر.، چاپ چهارم، تهران:نشر نویسیقصه).1368براهنی، رضا (
، تهران: چاپخانه چهر.طلا در مس).1344براهنی، رضا( 

هـاي فکـري   جسـتاري در بنیـان  )«1395خجسته، فرامرز فراشاهی نژاد، یاسـر و مصـطفی صـدیقی(   
.47- 27، سال ششم، شماره دوم، صص ادبیات پارسی معاصر، »ادبی هوشنگ گلشیرينظریه

هگلـی در نقـد و   - تقابـل کـانتی  )« 1395نـژاد( خجسته، فرامرز، صدیقی، مصطفی و یاسـر فراشـاهی  
.  56- 31، صص 2، پیاپی نقد و نظریه ادبی، دوره دوم،ب، »هاي داستان و رمان در ایراننظریه

هـاي  تفسیري هگلی از نخستین مانیفسـت )«1395نژاد، یاسر و مجید پویان(خجسته، فرامرز، فراشاهی
، شماره چهـل و سـوم،   زبان و ادبیات فارسیپژوهشالف، » ادبی درباره داستان و رمان در ایران

.  26- 1صص 
ــدري، نجــف( ــوتر صــلح» داســتان نویســی در فرانســه). «1330دریابن ــاپی کب ، 8) شــماره 20، ( پی

41- 37صص
، تهران: پیک.به عبارت دیگر).1363(دریابندري، نجف
، تهران: پرواز.2، ویرایش در عین حال).1367(دریابندري، نجف

، تهـران،  2، ویـراش  وگو( ناصر حریري با نجـف دریابنـدري)  یگ گفت).1376(نجفدریابندري،
کارنامه.

، چاپ دوم، تهران: کارنامه.از این لحاظ).1392دریابندري، نجف(
34- 30، صص 9، شماره کبوتر صلح» درباره داستان نویسی). «1330دریابندري، نجف(

، دوره اول، 8، شــماره کبــوتر صــلح» مطــالبی دربــاره داســتان نویســی). «1330دریابنــدري، نجــف(
.24- 20صص

، ترجمه نجف دریابندري، چاپ دوم، تهران: خوارزمیرگتایم).1367دکتروف، اي. ال(
، ترجمه محمد طاهر میرزا، چاپ سنگیسه تفنگداره.ق).1316دوما، الکساندر(

، به کوشش محمد گلبن، نشر توسسیاحتنقد و) 1354سیاح، فاطمه(
،تهران: سخنرستاخیز کلمات).1391کدکنی، محمدرضا(شفیعی

دومـا و ترجمـه از   ، ترجمه از آلمانی به فرانسـه الکسـاندر  خدعه و عشقه.ق).1325شیللر،فریدریش(
ي فاروس.الملک، مطبعهخان اعتصامفرانسه به فارسی یوسف

75- 71صص 3، ج مجله گلهاي رنگارنگ» یل زولاام). «1323طباطبائی، سیدمصطفی(
، شماره دوازدهـم،  مجله نامه مردم» درباره انتقاد و ماهیت هنري و زیبائی هنر). «1326طبري، احسان(

11_36صص 
12- 11، صص 59، شماره نگین» رسالت پایان یافته: رسالت نویسنده). «1349فاطمی، فریدون( 
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، 4، سـال  ایـران نامـگ  » شی در مبانی فکري نظریه ادبی حزب تودهپژوه) «1398نژاد، یاسر(فراشاهی
109- 85، صص 1شماره 
مـان و نقـد رمـان در ایــران،    : تحلیـل تطـور پـارادایمی ر   فـرار از فـُرم  ) 1399نـژاد، یاسـر(  فراشـاهی 
نو.طرحتهران:

، چاپ ششم، تهران: سخن.ادبیات داستانی).1390میرصادقی،جمال(
، تهران: سخن.تاریخ ادبیات داستانی ایران).1392حسن(میرعابدینی، 

، ترجمه محمود عبادیان، تهران: آوازه.  مقدمه بر زیباشناسی). 1363هگل، گئورگ ویلهلم فردریش(
دوم، تهـران، نیلـوفر،   چـاپ رمـان، هـاي نظریهپاینده، حسین،ترجمه»رمانينظریه).«1389هلپرین،جان(

53_81صص


